
حقوق کودکان از اساسی‌ترین مباحثی است 
که هر والد باید در ارتباط با فرزندان خود از آن 
گاهی داشته باشد. به نظر می‌رسد یکی از  آ
مهم‌ترین حقوق کودکان، فراهم‌آوردن زمینۀ 
تربیتِ صحیح و درنظر گرفتنِ حقوق تربیتی 

آن‌ها است. 
حقوق تربیتی، ترکیبی گسترده و کلی است که 
تمام مبانی تربیتی اعــم از تربیت اجتماعی، 
اقتصادی، جسمانی، جنسی و سایر مقوله‌ها 
را دربـــر مــی‌گــیــرد. متأسفانه در دنــیــای امــروز 
کثر والــدیــن در شیوۀ فــرزنــدپــروری خــود به  ا
ک« اعتقاد دارنــد و  بــاورِ لــوح سفیدِ »جــان لا
تصور می‌کنند تربیت، امری مکانیکی و ایستا 
اســت )یعنی تربیت‌شونده مثل مومی است 
در دست والدین.( والدینی که به‌جای فرزند 
خود تصمیم می‌گیرند، والدینی که مدام نگران 
انتخاب‌های کوچک و بزرگ فرزندشان هستند 
و از مــواجــه‌شــدنِ او با پیامدِ انتخاب‌هایش 
نمی‌دهند  اجـــازه  )یعنی  می‌کنند  ممانعت 
ک و تلخ انتخاب  فرزندشان با نتیجۀ دردنـــا
اشتباهش روبرو شود(، فرآیند مسؤلیت‌پذیری 
را در فرزند خود مختل و این حقِ مهم را از او 
سلب می‌کنند. این در حالی است که تربیت 
از جنس رشــد اســت؛ یعنی مقوله‌ای که والد 
می‌تواند با توجه به ظرفیت‌ها و توانایی‌های 
فرزندش و فراهم‌کردن بستر مناسب و ایمن 
بــرای او، آن را گسترش و توسعه دهــد. مقصدِ 
تربیتِ هر فرد را استعدادها، دنیای مطلوب 
و چشم‌انداز مــورد نظرِ او تعیین می‌کند، اما 
متأسفانه گاهی والدین تلاش می‌کنند بر اساسِ 
ک، استعدادها و خواسته‌های خود یک  ادرا
شخصیت جدید و متفاوت از فرزندشان بسازند 
و مقصد را خودشان تعیین کنند. بهترین مثال 

برای این عملکرد این است که فهرست غذایی 
مورد علاقه‌مان را برای فرد دیگری که ذائقه‌ای 
کاملًا متفاوت با ما دارد، درنظر بگیریم و انتظار 
داشته باشیم که او هم مانند ما از آن‌ها لذت 
ببرد. درواقع این نوع تربیت یک نوع کنترل‌گری 
کامی  است که باعث تهدیدِ آزادی کودکان و نا
آن‌ها و در نهایت بروز نوعی تعارض و دوسوگرایی 
در رفتارِ کودک، چه با والدین و چه با اطرافیان 
‌شــود. بــرای مثال ایــن کــودکــان ممکن است 
 ، مدتی با دوستان خود ارتباط صمیمی برقرار
و مدتی بعد بدون دلیلِ قانع‌کننده ارتباطشان 
را با آن‌ها کم کنند. دلیل این رفتار این است 
ــا توسط والدینی تربیت شــده‌انــد که  کــه آن‌ه
از یک سو هم‌خون آن‌هــا هستند و به همین 
واسطه به بسیاری از نیازهای‌شان پاسخ مثبت 
داده‌انـــد، امــا از ســوی دیگر قــدرت انتخاب را 
از آن‌هــا سلب کــرده و بر رفتارهایشان کنترل 
داشته‌اند. بنابراین تا زمانی‌که والدین و مربیان 
عمیقاً باور نکنند که با جاندارانی دارای هوش، 
خلاقیت، سیستم رفتاری هوشمند، نیازها، 
مطلوب‌ها و باورهای خاصِ خود سروکار دارند 
که دارای تــوان مقاومت نیز هستند، عــاوه بر 
نقضِ حقوق کودک، مانع از حل‌وفصل مواردی 
مانند لجبازی، بدرفتاری‌های اجتماعی و غیره 

خواهند شد.
زمانی‌که والــدیــن در ارتــبــاط با فرزند خــود از 
زور و اجبار استفاده می‌کنند، فقط می‌توانند 
بــه‌طــور موقت اعــمــال او را تحت کنترل قــرار 
دهند، ولی هرگز نمی‌توانند افکار و تمایلاتش 
را کنترل کنند. در نهایت هم از آن‌جایی که هر 
فرد شخصیت مستقلی دارد، زمانی‌که فرزند 
دور از نظر آن‌هــا اســت، هر کــاری که خودش 

بخواهد انجام می‌دهد. 
ــع شرط  ــددادنِ فــرزنــدان و در واق   شــرط رشــ
اساسی تربیت، شناخت صحیحِ متربی است، 
در حالی‌که تــعــداد زیـــادی از والــدیــن بــدون 
درنظرگرفتن استعدادهای فعلی فرزندان خود 
و دنیای مطلوب آن‌هــا، فقط روی موفقیت 
تــحــصــیــلــیــشــان تــمــرکــز مــی‌کــنــنــد کـــه همین 
امــر مــی‌تــوانــد بــه کاهش عزت‌نفس و ایجاد 
خودپندارۀ ضعیف فرزندشان منجر شود. به 
عقیدۀ تعداد زیــادی از نظریه‌پردازانِ حوزۀ 
گر والدین بخواهند فرزندی شاد  روانشناسی، ا
و موفق داشته باشند و به حقوق اولیۀ آن‌ها 
در طــول دوران رشــدشــان احــتــرام بگذارند، 
باید بتوانند با آن‌ها ارتباط صمیمی و عاطفی 

برقرار کنند.  
با توجه به مطالبی که بیان شد و بر اساس 
ــای صحیح  تــئــوری انــتــخــاب، یکی از روش‌هـ
تربیت کــه جــزو حقوق اولــیــۀ کــودکــان نیز به 
شمار می‌آید، شناخت شخصیت آن‌ها است 
گاهی از پنج نیاز اولیۀ افراد میسر  که در سایۀ آ

: می‌شود. این پنج نیاز عبارتند از
ــیــاز شــاخــصــۀ کــودکــانــی  ــن ن ــقــا: ایـ ــاز بــه ب ــی ن
اســـت کــه نــیــازهــای جسمی مــانــنــد خـــواب، 
غــذا و... برایشان بسیار اهمیت دارد. برای 
مثال کودکانی که این نیاز  در آن‌ها برجسته 
است، نمی‌توانند بدون داشتن خواب کافی، 
مطالعه داشته باشند یا برای انجام تکالیف و 
مطالعه، تا ساعات پایانی شب بیدار بمانند. از 
آن‌جایی‌که این کودکان شخصیتِ محتاطی 

ک نمی‌روند.  دارند، سراغ تفریحات خطرنا
نــیــاز بــه آزادی: ایــن نــیــاز شاخصۀ کودکانی 
است که تمایل دارند در انجام امور شخصی 
و تحصیلی خود حق انتخاب آزادانــه داشته 
باشند و زمانی‌که احساس کنند با زور و اجبار 
روبــه‌رو هستند رفتارهای ناسازگارانه از خود 
نشان می‌دهند. این کودکان با فعالیت‌های 

یکنواختِ مدرسه هماهنگی ندارند.
نیاز بــه قـــدرت: ایــن نیاز شاخصۀ کودکانی 
کــه ترجیح می‌دهند در فعالیت‌های  اســت 
آموزشگاهی یا بازی‌کردن، نقش رهبر و مدیر 
را ایفا کنند. آن‌ها ترجیح می‌دهند، نیازها و 
خواسته‌های خود را چه در محیط مدرسه و 
چه در کانونِ خانواده صراحتاً بیان کنند که 
البته اغلب به آن‌ها برچسب جسور و سرکش 

زده می‌شود.
نــیــاز بــه عــشــق و تــعــلــق: ایـــن نــیــاز شاخصۀ 
ــی بـــه دنــبــال  ــرفـ ــی اســــت کـــه از طـ ــانـ ــودکـ کـ
محبت‌طلبی و از طرف دیگر محبت‌کردن به 
دیگران هستند. بنابراین داشتن تعاملات 
اجتماعی گسترده و همه جانبه با اطرافیان 

برای آن‌ها امری مهم تلقی می‌شود.  
 نیاز به تفریح: این نیاز شاخصۀ کودکانی است 
که تمایل زیادی به بازی کردن و ایجاد سرگرمی 
برای خود دارند. برای مثال این کودکان ممکن 
اســت پــس از بیست دقیقه مطالعه یــا گوش 
دادن به تدریسِ معلم خسته شوند و به دلیلِ 
بازیگوشی تمرکز خودشان را از دست بدهند. 
ــرآورده نشود،  آن‌هــا تا زمانی‌که این نیازشان ب

نمی‌توانند روی دروس خود تمرکز کنند.

نتیجه‌گیری:

بــا تــوجــه بــه مطالبی کــه بــیــان شــد مــی‌تــوان 
گر والدین، سرزمینِ وجود فرزند خود  گفت ا
گــی‌هــای او را بــه درستی  را نشناسند و ویــژ
کــه از  درک نکنند، مــانــنــدِ باغبانی هستند 
حاصلخیزی یا عدم حاصلخیزی زمین خود 
مطلع نیست و می‌خواهد هر نــوع درخــت و 
گیاهی را در آن بپروراند. والدین و مربیان با 
شناختِ ساختار شخصیت کودکان متوجه 
می‌شوند که نمی‌توانند هر انتظاری از فرزند 
خود داشته باشند و مطلوب‌های خود را به او 

انتقال دهند.  
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